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فروشنده همان چند روز وقفه را بهانه 
کـرد و سـفارش را ن�ذیرفـت؛«دنیا روی 
سـرم خـراب شـد. بغـ� کـردم، از مغـازه 
بیرون آمدم و زدم زیر گریه. نمی دانستم 

بـا این همـه مانتو چـه کنم.»
بـه گفتـه زهـره «زائـران رفتـه بودنـد و بـازار 
� هشـت بود  هـم در آن فصـل سـنگین بود. بر
و مشـتری ها کـم.» فروشـنده دیگـری هـم کارهـا 
را قبـول نکـرد. خانه شـان پـر شـد از دسته دسـته 

مانتوهایـی کـه روی دستشـان مانـده بـود.
گهـی کـرد. روزی ده تا یا  زهـره مانتوهـا را در برنامـه دیـوار آ
پن� تا فروش می رفت. کند، طاقت فرسـا و همراه با اضطراب؛

«خیلی اذیت شـدم. آخر سـر هم مجبور شـدم طلاهایم را بفروشـم 
تا چک پاس شـود.»

ا�����ل  امـا ایـن تجربـه تلـخ باعـث نشـد که زهـره جـا بزند.
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دلش نمی خواست همه چیز همان جا تمام شود.
می گویـد: یـک روز بـه شـوهرم گفتـم می خواهـم 
شـلوارهای راحتـی زنانـه بـدوزم. او گفـت امتحان 

کن؛ شاید گرفت.
پارچـه پنبـه ای خرید و دوخت را شـروع کرد. همان شـب یـک نمونه را آماده 
کرد و به چند مغازه در هفده شهریور نشان داد. برخلاف انتظار، فروشنده ها 
اسـتقبال کردنـد. همـه می گفتنـد جنـس شـلوارها خنـک و خوش دوخـت 
اسـت؛«اولیـن سـری شـلوارها را کـه دوختـم و فـروش رفـت، انگیـزه گرفتـم و 

چنـد طاقه پارچـه دیگر هـم خریدم.»
گردان جدید به خانه باز شد. کار بیشتر شد و زهره فهمید باید  کم کم پای شا
جدی تر به این مسیر نگاه کند. او حالا محصولی داشت که بازار می خواست.

 سـال ۱۴۰۱ برایـش سـال تـازه ای بـود. شـلوارهای 
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راحتـی اش بـا اسـم «محمـدی» شـناخته می شـد.
مشـتری ها به تدری� بیشتر شـدند. زهره با افتخار 

می گوید:«برند محمدی را ثبت نکرده ام،
امـا همـه می شناسـند. روی 

بسـته ها برچسب زدم و مشتری ها وقتی می دیدند، می گفتند کارتان تمیز 
و حرفه ای است.»

سـفارش ها زیـاد شـد و او کم کـم نیروی بیشـتری بـرای کار گرفت؛«همیشـه 
دلـم می خواسـت زنـان محله مـان کار کننـد. می دیـدم خیلی هـا بیکارنـد و 
همسرانشان درآمد کمی دارند. به خودم گفتم چرا آن ها را پای کار نیاورم؟»

 اولیــن کارگاه زهــره یــک اتــاق ســی متری بــود در 
طبقــه اول بــازار حافــ�. امــا چیزهایی باعث شــد  او��� ��ر��ه 

نــم  � آن کارگاه آن طور کــه زهره خا کــه چــر
می خواست، نچرخد.

مسـیر طولانـی و رفت وآمـد سـخت همسـایه ها و 
تعطیلی هـای پی در پـی بـازار، باعـث شـد کـه قیـد کار در آن اتـاق کوچـک 
را بزنـد. تصمیـم گرفـت بـه قلـب محلـه، بـه همـان جایـی کـه همه چیـز از آن 
شـروع شـده بود، بازگردد. رفت سـراغ یکی از همسـایه ها و یک اتاق سـه متر 
در هفت متـر را اجـاره کـرد. همیـن نقطـه، آغـاز یـک تحـول بـزرگ بـرای او و 

مجموعـه اش بـود.
بـا دریافـت وام، یـک میز برش بـزرگ و قیچی مخصـوص خریـد. کارگاه پر از 
طاقه هـای پارچه شـد، اما یک مشـکل اساسـی وجـود داشـت و آن هم نبود 
بـرش کار بـود. مجبـور بـود مـدام بـه فـردی زنـ� بزنـد کـه بیایـد پارچه هـا را 

بـرش بزنـد و بـرود. این طـوری نمی شـد کارگاه را به طـور جـدی اداره کـرد .

 یـک روز کـه زهـره داشـت بـا همسـرش در این باره 
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صحبت می کرد، جرقه ای در ذهنش روشـن شد.

بـه همسـرش پیشـنهاد کـرد کـه بـرش کار کارگاه 
شود. حسین رزاقی ابتدا این ایده را جدی نگرفت،

امـا اصـرار و پیگیری هـای مداوم زهره بالاخـره نتیجـه داد. کم کم پایش به 
کارگاه باز شـد و اول با کنجکاوی و بعد با علاقه، برش زدن را یاد گرفت. حالا 
کسی رانی را کنار گذاشته و تمام وقت در کارگاه یک شریک واقعی  او شغل تا

در زندگی و کار کنار همسرش ایستاده است.
کم کـم در عـرض فقـط چهار مـاه، تعـداد همـکاران بـه هفـت نیـروی کار 
� هـای جدیـد اضافه کرد. دو  رسـید. مشـتری ها بیشـتر شـدند و زهـره چر
خانـم دیگـر از همسـایه ها را نیـز ترغیب کرد کـه به جمع آن هـا ب�یوندند.
آن روزهایـی کـه زهـره بـا التمـاس از مغازه دارهـا می خواسـت کار را بـه 
او بسـ�ارند، تمـام شـده بـود. حـالا نوبـت مغازه دارهـا بـود کـه بـه او زنـ� 
«خانـم محمـدی، ظرفیـت داریـد  بزننـد و بـا لحنـی محترمانـه ب�رسـند:

کـه بـرای مـا هـم کار کنید؟»

 حـالا زهره خانم یک ماه اسـت کارگاه بزرگ تری را 
در همیـن محلـه اجـاره کرده اسـت و هفده نفـر در آرزوی ��درا��

ایـن کارگاه مشـغول کارنـد؛ از دختـران نوجـوان 
گرفتـه تا خانم های سرپرسـت خانـوار. همه با هم 
صفر تا صـد کار را جلـو می برنـد و هـر مـدل لباسـی 

تولید می کنند.
� دستی قدیمی   زهره به گذشته اش نگاه می کند؛ به روزهایی که با یک چر
خانـه، ایـن مسـیر را شـروع کـرد، بـه شـب های بی خوابـی کنـار مانتوهـای 
فروش نرفتـه، بـه لحظات پـر اضطرابی که بـرای پاس کردن چـک، مجبور 

شـد طلاهایـش را بفروشـد، اما هیـ� مانعی باعث توقف کار او نشـد.
می گویـد: می خواهـم کارگاهـم را بزرگ تـر کنم. دوسـت دارم دسـتگاه های 
بیشـتری بگیـرم. حتـی شـاید یـک روز فروشـگاه خـودم را داشـته باشـم. آرزو 

دارم دختـران و زنـان بیشـتری سـر کار بیایند.

الهام‌محمدی‌،‌خواهر‌زهرا‌خانم

مـن از همـان ابتـدا خیاطـی را از زهـرا آموختـم.
زهـرا همیشـه بـرای مـن الگویـی مهـم بـوده 
اسـت؛ نه تنهـا به خاطـر مهارتـش در خیاطـی،
بلکـه به خاطـر جسـارت و پشـتکاری کـه دارد.
چند سـالی اسـت کـه در کارگاه زهـرا مشـغول بـه 
� کار ثابت فعالیت می کنم، اما کارهای  کار م و حـالا به عنـوان چر

دیگـری ماننـد جادکمـه و اتـوکاری را هـم بلـدم.

کار در کارگاه زهرا حس و حال خوبی دارد. محیط بسیار صمیمانه و 

پرانرژی است و همه با هم مانند یک خانواده هستیم؛ می خندیم،

گفت وگـو می کنیـم و حتـی در روزهـای پـرکار، همچنـان حالمـان 

خـوب اسـت. زهرا همیشـه تلاش کـرده اسـت فضایی ایجـاد کند 

که همه در آن راحت باشند و با عشق به کار ادامه دهند.

زهرا‌محمدی،‌همسایه‌و‌‌خیاط‌کارگاه

حـدودا یـک سـال می شـود کـه در کارگاه خیاطـی 
زهره خانـم مشـغول بـه کارم. از آبـان سـال ۱۴۰۳،
گهی کانال مسجد امام حسن مجتبی)ع( از طریق آ

در محله با این کارگاه آشنا شدم و فعالیتم را آغاز 
کـردم. پیـش از ایـن، تجربـه خیاطـی در خانـه را 
داشـتم، امـا اینجا اولیـن تجربه حرفه ای من رقم خـورد. ابتدا کار 

بـا اتـو را انجـام مـی دادم، امـا به تدریـ� بـه زدن جا دکمـه مشـغول 

شدم. اوایل تنظیم فاصله جادکمه ها برایم دشوار بود و استرس 

داشـتم، ولی بـا تمریـن و راهنمایی های زهره خانـم، مهارت لازم 

را کسـب کـردم. حـالا بـا اعتمادبه نفـس بیشـتری کارهـا را انجـام 

� خیاطـی  می دهـم و حتـی در مـوارد حسـاس، م�ـل تنظیـم چـر
سـنگین به خوبـی از عهده وظایفـم برمی آیم.

زهره خانـم همیشـه تشـویقم می کنـد و توانایـی ام را در حـد 

خیاطـی بـا سـال ها تجربـه می دانـد. ایـن تشـویق ها انگیـزه ام 
را بیشـتر می کنـد.
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